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Abstract  
There are two main views about the child's representation in the contract of 

sale. Well-known jurists are of the opinion that the child can not enter into 

a contract at all and puberty is one of the obligatory conditions of the 

contractors, but in the face of some of the great jurists. Are child sales; 

Especially when the original transaction is attributed to the guardian or 

client. And they rely on this statement for significant reasons from the verses 

and narrations and reject the reasons of the first group. In this article, the 

arguments of the parties are examined and violated by the library method in 

order to assess the accuracy of the child's advocacy in the sale and to find 

out the correct opinion about the principle of advocacy and its scope in the 

sale. . And assuming the validity of such a transaction and the power of 

attorney, its scope should be clarified, first of all, why is a child and power 

of attorney transaction otherwise valid? And secondly, what is the scope of 

influence of this transaction? The achievement of this research is to express 

the correctness of the lawyer of the discriminated child and related 

transactions so that the child can be an independent lawyer in the 

transaction on the other side and do it correctly and effectively 
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 مقاله پژوهشی

 امکان سنجی صحت وکالت صبی در بیع از منظر فقه امامیه

 2منطق هادی  ,1الهامی رضا

 28/10/1402پذیرش:    29/08/1402دریافت: 

 

 چکیده 

 عقد انشاء تواندنمی مطلقا کودک که اندعقیده این بر فقهاء مشهور دارد، وجود عمده نظر دو بیع عقد در صبی وکالت مورد در

 باشند؛می ممیز صبی بیع صحت به قائل فقه اعاظم از ایعده مقابل در ولی باشدمی متعاقدین حتمی شروط از بلوغ و کند

 و روایات و آیات از توجهی قابل دلایل به خود یگفته این بر و. باشد موکل یا ولی به منتسب معامله اصل که زمانی مخصوصا

نقل نظرات و ادله قائلین به صحت وکالت صبی ممیز در امر خرید و فروش و بررسی  .نمایندمی تمسک اول گروه دلایل رد

تواند وکیل دیگری بوده و به ی قائلین به صحت است و کودک مستقلا میصحت و سقم این ادله، نشانگر صائب بودن ادله

وکالت صبی می تواند با نظر شارع مقدس موافق  نیابت از او اقدام به خرید و فروش و انعقاد قرارداد نماید. بنابراین قول به صحت

دهد صحیح و نافذ بوده و نیازی به اذن و اجازه ولی نیز باشد. و در نتیجه معاملاتی که صبی ممیز  وکالتا عن غیر انجام میتر 

 ندارد. 

 وکالت، صبی ممیز، بیع، صحت و نفوذ کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1

  توکیل غیر یوسیله به بتوانند ایعده تا باشدمی مجاز عقدی نیز اسلام منظر از و بوده جوامع و امم مرسوم باز دیر از وکالت

 نظر از نماید خود وکیل را دیگری کالایی، فروش یا خرید برای بخواهد کسی اگر حال رسانند، انجام به را خود های کار از بعضی

 را... و عقل، بلوغ مانند شرایطی علما در این راستا چند هر کنند،می تأیید را آن وضوح به ادله و نداشته اشکالی هیچ مقدس شرع

 اند.کرده و امر توکیل را مقید به تقییداتی نموده استنباط ادله از عقود سایر یا بیع در وکیل برای

 جانب از یا بخرد موکل برای را کالایی و نموده ستد و داد او وکیل عنوان به ممیز، کودک یک بخواهد موکل موردی در اگر حال

 .شودمی مواجه دانان حقوق و فقهاء جانب از متفاوتی نظرات با بفروشد؛ موکل

 را کودک چون هستند، معاملاتی چنین بطلان به قائل و نپذیرفته مطلقا را عقود سایر و بیع در کودک وکالت امامیه فقها مشهور

 با تا جویندمی تمسک چند روایاتی و آیات به باره این در و دانندمی عقد طرفین حتمی شرط را بلوغ و دانسته العبارة مسلوب

 استقلالی عمل و دانندمی جایز ولی اذن با تنها را صبی وکالت نیز ایعده. به اثبات رسانند را خود نظر ها صحت آن به استدلال

 حتی مطلقا، را بیع در صبی وکالت که دارند وجود نیز امامیه فقهای از بزرگانی مقابل، در ولی کنند.می بیان نافذ غیر را کودک

 .کنندمی معاملاتی چنین نفوذ و صحت به حکم و دانسته صحیح ولی اذن بدون

هرچند که در مورد عقد وکالت و امور مؤثر در آن مقالات زیادی نوشته شده، همچنین در مورد صبی و معاملات و تصرفات مالی 

« در جواز تصرفات مالی صبی ممیز« وابتلوا الیتامی» ی بررسی دلالی آیه» تحریر درآمده از جمله مقاله یاو مقالاتی به رشته

 –الزامات اجتماعی »ی و مقاله 1391سال  6ی رضا حق پناه و سید علی دلبری چاپ مجله آموزه های فقه مدنی شماره نوشته

توسط محسن رزمی چاپ شده در مجله سیاست متعالیه « گاه فیض کاشانیسیاسی پذیرش بیع صبی در امور یسیره؛با تاکید بر دید

ای در مورد وکالت صبی نوشته نشده و ی فقه سیاسی بحث هایی شده، ولی تا به حال مقالهکه در حوزه 1399سال  30شماره 

ای جدید و غیر ین زمینه مقالهدهد بررسی نگردیده؛ لذا مقاله حاضر در امعاملاتی را که صبی ممیز به صورت وکالتی انجام می

 به قائلین یادله تحقیقی و دقیق نظری با این شده بر و سعی باشد که وکالت صبی ممیز رامورد فحص قرار دادهتکراری می

 عمده دلایل وبیان اصلی منابع به مراجعه با و گرفته قرار ابرام و نقض و فحص، مورد صبی وکالتی معاملات بطلان و صحت

 .شود برگزیده صائب نظر الهی عنایات با و ها آن بررسی و طرفین

 . مفهوم شناسی2
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 تا،بی )فیومی،.باشدمی نمودن واگذار کردن، تفویض معنی به لغت در توکیل از اسم نیز و است مصدر( واو فتح و باکسر) وکالت

 طرفین از یکی آن موجب به که گویند را عقدی اصطلاح فقهی علی رغم اختلافاتی که وجود دارد در و ( 670:  صفحه  1:  ج

 .دهدقرار می خود نایب حیات زمان امری در انجام برای را دیگر طرف عقد،

 له إلیه الامور من أمر تمشیة إرجاع أو حیاته، حال له لیعمل الغیر إلى أمر تفویض هی و» گوید: امام خمینی در تعریف آن می

 ( 34، ص 2ق، ج1430خمینی،  )امام« حالها

 وکیل را گیرنده وکالت و مُوَکِّل، را دهنده وکیل )وکالت. 3 موکّل. 2 عقد. 1 :از است عبارت وکالت ارکان: ارکان وکالت 

 .دهدمی قرار خود نایب را وکیل موکّل، آن انجام برای که چیزی یعنی وکالت، متعلق. 4 نامند(می

است. )  طفل عربی زبان در آن معادل که شودمی نامیده «صغیر» یا کودک بلوغ، تا تولدّ زمان از انسان فرزند: ) کودک(صبی 

، بی تافیومی، «) صغیر انسان را کودک )طفل( نامند...  فرزند»: است آمده المنیر مصباح ( در401ص ،11ج ق،1414 منظور، ابن

در نظر گرفته شده که در  لاح فقهی نیز معنای کودک همان معنای لغوی آن یعنی فرزند انسان قبل از بلوغطدر اص (374ص

بسیاری از ابواب فقهی مورد بحث واقع شده، از جمله : در باب تبعیت طفل از والدین در حکم اسلام و طهارت و نجاست ایشان ، 

و شود. زیرا تکلیف خوبی استفاده می در مساله نماز بر طفل میت و ... این معنی، از کلمات فقها در مباحث مربوط به بلوغ نیز به

 و صغر یمرحله انتهای همان بلوغ»: اندکرده تعریف گونهاین نیز را بلوغ اند و خودرفع حجر از کودک را، مشروط به بلوغ دانسته

 حدّ  به که است کسی کودک فقها نظر از ( بنابراین360ص ،1ج ق،1421 چی،قلعه) «است تکلیف یمرحله در دخول و کودکی،

است.  نشده کبیر و نرسیده بلوغ سن به که شودمی اطلاق کسی به «صغیر» یا کودک حقوقی نیز اصطلاح در .باشد نرسیده بلوغ

 ( 174ص ش،1398 )صفایی،

. گیردنمی قرار مستحبّی، احکام هرچند تکلیفی احکام از حکمی هیچ مشمول غیرممیّز کودک فقها، اتفاق بهصبی غیر ممیز:  

» فرماید: نماید. در باب شرایط نیابت در تذکرة الفقهاء می درک را مفاهیم تواندنمی و ندارد را امور تشخیص و قصد توانایی زیرا

 (110ص ،7ج ق،1416 حلی، علامه« ) منهما القصد تحقق لارتفاع الممیز غیر الصبی ولا المجنون نیابة تصح ... فلا

 را امور از بعضی است قادر و فهمدمی اجمال طوربه  را کلمات معنی که است کودکی ممیّز، کودک از فقها مقصودصبی ممیز: 

 دارد توانایی و کندمی درک را معامله و عقد معنای و فهمدمی را خود زیان و سود که معنا این به دهد، تشخیص دیگر بعضی از

 جواب توانایی و شودمی متوجهّ را دیگران کلام و است اراده و قصد دارای. دهد انجام دیگران و خود اموال در را تصرّفات از بعضی

 و محقق 110ص  ،7ج ق،1416 حلی، علامه)  دهد.می انجام عاقل بالغ شخص که اموری از هااین غیر نیز و دارد را هاآن به

 .( 747 ص  ،2 ج    ق،1407 حلی،
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 حجه لأن تصح، ... وقیلممیزا،  الصبی کان ولو» فرماید: علامه در تذکره در مورد حج نیابتی و امامت جماعت کودک ممیز می

الشافعی  قال وبه - المراهق الممیز إمامة فتصح» ... ( و 110ص  ،7ج ق،1416علامه حلی، « ) غیره عن فکذا صحیح نفسه عن

 ( 277ص   ،4 همان، ج... « ) 

 الصبی إحرام یصح»  داند:محقق در باب حج از کتاب معتبر اعمال صبی ممیز را صحیح دانسته و علت آن را استقلال در افعال می

 ( 747 ص  ،2 ج    ق،1407حلی،  محقق« ) بأفعاله ...  الاستقلال على قادر فلانه الممیز،

 وکالت صبی . 3

 .دهدمی قرار نایب خود حیات زمان در امری انجام برای را دیگری فردی آن موجب به که جایز است عقدی دانستیم که وکالت،

 در ولی نماید، وکالت تواندنمی غیرممیّز کودک گرددهمچنین با توجه به تعریفی که در مورد صبی غیر ممیز گذشت، معلوم می

 .دارد وجود مختلفی هایدیدگاه ممیّز کودک مورد

 قول به عدم جواز وکالت صبی . 3.1

 نزدیک و ممیّز هرچند دانند،نمی صحیح را کودک وکالت جهتهمین  به و دانسته وکیل شرایط از را عقل و بلوغ فقها از بسیاری

 باشد. بلوغ به

« .تصرفه یصح لم تصرف، إن و .التوکیل یصح لم غیرهما، أو شراء أو بیع فی صبیا وکل إذا» فرماید: شیخ طوسی در الخلاف می

 (353ص ،3ج ق،1407داند. ) طوسی، ودر این مسأله از فقهای عامه شافعی را با خود هم نظر می

ق، 1413الحلی،  العلامة«)  و ...  الصبیّ وکالة تصحّ فلا العقل، و البلوغ فیه] وکیل[ یشترط» گوید: علامه در قواعد در این باره می

 سواء التصرف، یملک لا لأنه] صبی[» دارد: المقاصد چنین بیان می( و محقق کرکی در شرح این سخن در جامع 352، ص 2 ج

( 195 ص  ،8 ق، ج1414ثانی،  )محقق« .المعروف فی الوصیة و الصدقة نحو التصرف کان إن و لا أم عشرا بلغ ،لا أم ممیزا کان

دارد. لذا طبق نظر این عده هر چند که بعد از این، نظر علامه را مبنی بر صحت وکالت کودک ده ساله درامور خیریه بیان می

باشد. ملا احمد نراقی در این باره بیان دهد نافذ نمیکودک وکالتا انجام می ای کهباشد و معاملهوکالت صبی در بیع صحیح نمی

 مال أو ماله فی ، بدونه أو الولی بإذن ، لا أو کان ممیّزا ، مطلقا الصبی بیع یصحّ فلا ، البلوغ منها] شرایط المتعاقدین[ » دارد: می

 (263 ص ،14 نراقی، بی تا، ج« ) غیره

 بیان مطلق طور به کودک بیع صحت عدم یمساله در که است همان شده معمولا استناد آن به نظر این اثبات برای که ایادلّه

 بکمال یعنی و» فرماید: اند، شهید اول در این باره میشده وقائلین به بطلان بیع و وکالت صبی تفاوتی میان آن دونگذاشته

 لا و .المجنون عقد کذا و الأشهر، فی عشرا بلغ أو أجازه أو الولی له أذن إن و باطل الصبیّ فعقد عقلهما، و بلوغهما المتعاقدین



 

 

مبانی فقهی حقوق 
 اسلامی

یه
ام

 ام
قه

ر ف
نظ

ز م
ع ا

 بی
در

ی 
صب

ت 
کال

 و
ت

ح
ص

ی 
ج

سن
ن 

کا
ام

 

 

6 

 

ای که در این باره ترین ادله(. مهم192ص ،3ج اول، بی تا، شهید« ) غیره أو مالکه بإذن غیره أو مالهما على عقدهما بین فرق

 بیان شده عبارتند از:

 آیات قرآن  .3.1.1

 وَ ». بدهید آنها به را اموالشان یافتید( کافی) رشد آنها در اگر( موقع این در. )برسند بلوغ حدّ به که هنگامی تا بیازمایید را یتیمان

 یتیم اولیای متوجه آیه این در ( خطاب6نسا / « ) اَمْوالَهُمْ الَِیهْمِْ فاَدْفَعُوا رُشْدًا مِّنهْمُْ انسَْتمُْ فَاِنْ النِّکاَحَ بلََغُوا اِذَا حَتَّی الْیتََمَی ابْتلَُوا

 با کهاین بر است دلیل خود این و رشد اثبات و بلوغ: است شده شرط دو به مشروط وی که به یتیم اموال سپردن جواز و است

 گیرد. قرار اختیارش در وی اموال نباید و نیست صحیح خویش اموال در یتیم تصرفّ شرط، دو این نبودن

 نمودن واگذار جواز عدم اولا زیرا نیست، صریح مدّعا اثبات بر شریفه آیه دلالت کهاین به گرفته، قرار ایراد مورد استدلال این البته

 کهاین ویژه به باشد،نمی نیست، اعتبار دارای او کلام کهاین و ایشان توسط بیع عقد اجرای جواز عدم مستلزم وی، به یتیم اموال

 خود اموال در تصرف به مربوطآیه  ثانیا(  17، ص6، جق1428جمعی از نویسندگان،  ورزد. ) مبادرت آن انجام به ولی اذن با اگر

 .ندارد مورد این بطلان بر دلالت آیه کند، به عنوان وکیل تصرف دیگری اموال در بخواهد صبی اگر اما است، صبی

 فی الرشد اعتبار سجل تعالى الله أن» مرحوم خویی اعتبار رشد و بلوغ در تصرفات صبی را مختص اموال خود صبی می داند: 

آیه شامل تصرفات  ثالثا(  245 ص  ،3 ج خوئی، ب تا، «) فیه البلوغ اعتبار تسجیله بعد مستقلا امواله فی الصبى تصرفات جواز

 شود.و معاملات صبی غیر یتیم نمی گردد، یعنی بطلان تصرفات کودکی که پدر وی در حال حیات است از آیه استفاده نمی

( همچنین 15، ص 2ش، ج 1384امام خمینی، )  «بالیتامی مختصّ  الابتلاء انّ الظاهر لانّ» : فرمایدام خمینی در این باره میام 

 ولایة تحت هم الذین فالصغار بالیتامى، مختص الآیة من یستفاد مما وغیره الابتلاء أن للحکم موضوعا الیتامى أخذ من الظاهر» 

» فرماید: ( آیت الله خویی نیز در اختصاص آیه به یتیم می 22 ص  )همان،« یتامى کونهم لعدم لها، مشمولین غیر والجد الاب

برای تحقق رابعا ( 259، ص  3)خویی، بی تا، ج « غیرهم أموال لافی أنفسهم، أموال فی الیتامى تصرفات إلى راجعة الآیة أن

داری از اموال اوبه صورت استقلالی در اختیارش قرار گیرد. به عبارت ابتلا و آزمایش کودک و پی بردن به رشد یافتن او باید مق

تا به بلوغ برسد یا رشد او ثابت گردد که  نگذارید او اختیار در را صبی اموال همه که است این شودمی استفاده آیه از دیگر آنچه

 بر ولی بلوغ از بعد و است بلوغ از قبل تا صبی اموال بر ولی سلطه بعد از آن اموال صبی کامل در اختیار خود او قرار دارد. یعنی

. نگذارید اختیارش در را او اموال از مقداری هیچ بلوغ از قبل که نیست مقام این در آیه اما. ندارد تسلط او اموال از قسمتی هیچ

 بلوغ از قبل) ندهید انجام بلوغ از قبل( او به اموال همه دفع) دهید انجام باید صبی بلوغ از بعد را آنچه که است این آیه مفهوم

 و گذاشت اختیارش در باید را او اموال همه بلوغ از بعد یعنی است مجموعی عام بلوغ، از بعد حکم (.ندهید او به را اموال همه

 آورد شاهد معنا این برای نیز ابتلاء به امر از توانمی که .نگذارید اختیارش در را او اموال همه بلوغ از قبل که است این آن مفهوم

 در مستقل اگر گرنه و باشد تصرف در مستقل و بگذاریم او اختیار در را اموالش از بخشی که است این بر متوقف ابتلاء که چرا
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 و جزئی اموال حتی را صبی اموال از بخشی هیچ که شودنمی استفاده آیه این بنابر این از .شودنمی محقق ابتلاء نباشد، تصرف

ی مذکور در آیه« اَمْوَالَهُمْ الَِیهْمِ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِّنهْمُْ آنسَتْمُْ فَاِنْ » یجمله خامسا .گذاشت اختیارش در نباید را صبی خطیر غیر

 کهاین بر دارد دلالت و گیرد قرار وی اختیار در نباید بلوغ و رشد از قبل یتیم اموال بود فرموده که باشدمی آیه صدر از استدراک

 .ندارد منعی شد احراز کودک رشد اگر

 استیناس مع أنهّ و الآیه صدر عن استدراکا الأخیره الجمله تکون أن» فرماید: محقق ایروانی با اشاره به این قسمت از آیه می

 هذا یستفاد بل له موضوعیهّ بلا الرّشد إلی أماره اعتبر طریقیّ  البلوغ اعتبار أن و البلوغ ینتظر لا و المال دفع فی یتوقفّ لا الرّشد

 ( 107 ص  ،1ج ش،1384 )ایروانی،...« أیضا  الأخبار من عدّه من المعنی

باشد نه اینکه تمامی معاملات را باطل گرداند. مضافا آیه الجمله میگردد دلالت آیه بر بطلان معاملات صبی فیپس معلوم می

 بطلان آن به این آیه استدلال نمود. نظری بر معاملات وکالتی صبی ممیز ندارد تا بتوان بر

رسد استدلال شود که لکن در صورت قول به بطلان معاملات صبی و عدم صحت تصرفات کودک در اموال خود، به نظر می

باشد تصرف وی در اموال دیگران و وکالت از جانب ایشان به طریق اولی جایز نخواهد بود. ولی این اولویت به دو دلیل مرفوع می

 فقها یهمه اما کند، تصرف تواندنمی خودش مال در که است کسی مفلس شود،گفته نمی حرف این مفلس این که در مورد اول

 مال در تصرف یعنی مواردی داریم که  شخص هرچند  حق .ندارد مانعی کند تصرف دیگری مال در کردند وکیلش اگر گویندمی

 35، ص 2ق، ج1430امام خمینی،  – 347، ص4ق، ج 1396) شهید ثانی، .کند تصرف تواندمی دیگری مال در ولی ندارد خود را

 تصرف نباید خودش مال در اولی طریق به کند تصرّف توانستنمی دیگری مال در اگر یعنی است، عکس اولویت (. ثانیا این که

 .دارد دیگران مال حفظ برای که است اهتمامی از بیشتر خیلی دارد صبی مال حفظ برای شارع که اهتمامی چون چرا؟ کند،

 روایات . 3.1.2

 الف( حدیث رفع قلم

 یفیِقْ ٰ  حَتَّی الْمَجْنُون وَعَنِ یَحْتلَمِْ ٰ  حَتَّی الصَّبِی عَنِ: ثَّلاَثَه عنَ رُفِعَ الْقلَم انََّ » است:  فرموده( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اکرم پیغمبر

اثر بودن مقتضی بی قلم را رفع و شدن ای از فقها برداشته( عده 40، ح  94، ص  1،ج  1362صدوق، ) .«یسَْتَیْقِظَ حَتَّی النَّائمِِ وَعَنِ

است.  شیخ طوسی رفع قلم از  اثربی مطلقاً  اموال در دانند که دارای حکمی نبوده و به تبع آن تصرّفات کودککودک می کلام

 یقتضی عنهم القلم رفع و» داند: اثر میانسته و به تبع آن تمام معاملات صبی را بیالعباره بودن وی دکودک را مقتضی مسلوب

 لا انه على یدل عنه القلم رفع» ( همچنین ابن ادریس حلی : 3، ص  3ق ، ج 1387طوسی ،« ) حکم ...  لکلامهم یکون ألا

 (207، ص 3ق، ج  1410الحلی ،  إدریس )ابن« لکلامه  حکم

این حدیث از  اولالکن این نوع برداشت از این حدیث شریف محل ایرادات بسیاری است که با نظر تحقیق موافقند؛ از جمله: 

 لا الآحاد، اخبار ان بینّا قد و ...، آحاد، اخبار هذه] حدیث رفع قلم[ » باشند. باشد که در نظر اکثر قدما حجت نمیاحادیث آحاد می
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و بنا بر پذیرش حجیت اخبار آحاد، مراد از رفع قلم، قلم تکلیف و مواخذه است. ) شیخ  ثانیاهمان( ) « عملا لا و علما توجب

 است که با معنی است و همین شده برداشته بلوغ از قبل کودک از مکلفین، بر آور الزام ( یعنی احکام278، ص3تا ، جانصاری،بی

شد، سازگار است، تا جایی که مرحوم سبزواری  آن را از مسلمات  بامی حدیث این مفاد که کودک، با مدارای و رفق و امتنان

 المسلمات من المعنی بهذا کونه الظاهر و جزائه، فی و القانون جعل فی علیه التشدید فی کالبالغ لیس إنه» داند.تمامی جوامع می

 کودک که است این بر دلیل پس حدیث(  272، ص16تا ،ج)سبزواری،بی« الإسلام بشرع تختص لا و الدنیا ملل جمیع بین

 گردد. رفع حدیث این حکم به تا باشدنمی الزامی احکام از معامله عقد صیغه نیست و اجرای الزامی حکم به محکوم

او یا موکل  ولیّ اذن با کودک معاملات که ندارد باشد، یعنی عدم بلوغ و صباوت منافاتاحکام وضعیه مخصوص بالغین نمی ثالثا

 لا» گردد.  ملزم آن انجام به بلوغ از بعد کودک یا شود واقع اثر دارای بالغ افراد برای و باشد صحیح صاحب اصلی مال است،که 

 ،3ج ، تاانصاری،بی )شیخ« إجازته أو بإذنه وقع إذا الولیّ على أو البلوغ، بعد الوفاء لوجوب سبباً عقده] صبی[ یکون أن من مانع

 (278ص

 وإذن» فرماید: پس از بحث در مورد دلالت این حدیث بر بطلان عقد صبی، این استدلال را ناتمام دانسته و میمرحوم خویی نیز 

( همچنین 251 ص ،3 ج خوئی، بی تا،«) عبارته سلب على دلالته عن فضلا الصبى معاملة بطلان على الرفع حدیث فی دلالة فلا

( لذا طبق نظر مرحوم خویی طبق این حدیث 259همان، ص « ) العبارة مسلوب نهوأ. ایقاعه أو عقده بطلان على فیه دلالة لا: » 

دهد که در توان معاملات خود صبی را محکوم به بطلان نمود چه رسد به معاملاتی که وکالتا واز جانب غیر انجام میحتی نمی

 التوکیل کان ولو ولیه غیر أو ولیه، عن وکالة منه]صبی[ صدوره کان فإذا» باشد. حقیقت معاملات وکالتی مضاف به موکل می

 عن مانع فلا الصغیر بمال لیس العقد علیه وقع ما أن المفروض إن وحیث حقیقة، للموکل عقد فالعقد - والاستقلال التفویض بنحو

 همان(« ) له ونحوه البیع صحة أدلة شمول

 ی ابن سنانب( صحیحه

 علََیهِ  وکَُتِبَ بلََغَ اِذاَ» فرماید: پرسد و امام در پاسخ مینفوذ و اثر بخشی امر یتیم میالسلام در مورد زمان راوی از امام صادق علیه

 ( برخی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر مقصود610، ص 6، ج1387حر عاملی، )  «ضَعِیفَاً اوْ سَفیهَِاً یَکُونَ اَنْ الِاّ اَمْرُهُ جَازَ الشَّیُء

 قبل کودک تصرّفات دیگر و فروش و و با استفاده از مفهوم شرط خرید دانسته فعلی و قولی تصرّفات روایات را این در «امر» از

 اند.اثر دانستهبلوغ را باطل و بی از

 ( 261، ص22ش، ج 1362 نجفى ، « )المعاملة  فی عبارته سلب معنى وهذا ، والفعلی القولی تصرفه أمره من المراد وأن» 

 عند حجة هو الذی -الشرط بمفهوم دلالته: المذکور الخبر فی التقریب و» فرماید: تبیین این حدیث میشیخ یوسف بحرانی در 

، 13تا ، ج)بحرانی، بی« التصرفات... من یعنى شیء، له یجوز لا فإنه( المذکورة السنین) أشده یبلغ لم ما انه على -...  المحققین،

 (371ص 
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 طوربه بلوغ از قبل کودک گردد این است که تصرّفاتبا اندک تأملی در حدیث معلوم میلکن آنچه با نظر تحقیق موافق است و 

 صورتیبه .ندارد دیگری طرف از وکالت به یا ولی اذن با وی تصرّفات نفوذ عدم بر نیست، و روایت هیچ دلالتی اثر دارای مستقل

و مرحوم شیخ انصاری این نکته را به  .نماید عقد اجرای و گیرد قرار واسطه کودک و باشد ولی یا موکل حقیقت در فروشنده، که

انصاری، « ) التصرّف ...  فی استقلاله فی ظاهر الروایات هذه فی الأمر جواز أنّ: الإنصاف لکنّ» فرماید: خوبی متفطن شده و می

 أمر فی استقلاله عن المنع الصبى أمر نفوذ عدم من الظاهر أن» فرماید: ( مرحوم خویی نیز در این رابطه می277، ص3تا ، ج بی

 (.249، ص3خویی، بی تا، ج« ) وشؤونهم أموالهم على البالغین تسلط نحو علیها وتسلطه المعاملة،

گردد نه اینکه کودک تحت نظر ولی گردد طبق نظر مرحوم خویی نیز استقلالِ صبی در امر معامله موجب بطلان آن میمعلوم می

گردد شامل تمام افعال صادر از صبی می« امر» اقدام نماید . و در این طایفه از روایات هر چند که لفظ یا به وکالت از دیگری 

کند که مراد فقط استقلال صبی در تصرف است و تصرفات به آن و مناسبت حکم و موضوع  معلوم می« جاز» ولی اسناد لفظ 

باشد. تصرف از طرف دیگری و با اذن موکل جایز بوده و دارای اثر میغیر استقلالی مانند خرید و فروش با اذن و اجازه ولی یا 

أجازها]  فإذا» باشد. باشد ولی از حیث بقاء منسوب به ولی یا موکل میچرا که عقد صبی هر چند حدوثا منسوب به خود صبی می

 )همان( در« بقاء للولى عقد ولکنه حدوثا، ىالصب من صادرا کان وإن المزبور العقد لان بصحتها، حکم الولى] او الموکل[ المعامله[

 بالغ افراد که اختیاراتی بلوغ، از قبل گویدمی بلکه ندارد اختیاری هیچ بلوغ از قبل صبی گویدنمی فرمایند روایتمی ایشان حقیقت

 للموکل عقد فالعقد - والاستقلال التفویض بنحو التوکیل کان ولو» فرماید: ) همان( همچنین در جایی دیگر می.ندارد را دارند

 (259، ص 3خویی ، ج « ) له ونحوه البیع صحة أدلة شمول عن مانع ... فلا حقیقة،

 نافذ است صبی تصرف که جهت آن از صبی تصرف که است جهت این بیان مقام در روایت پس طبق نظر مرحوم خویی این

 .صبی معامله نه شودمی محسوب موکل معامله است، داده قرار وکیل را صبی بالغ، مالک و بالغ شخص که جایی در اما نیست

 معامله کند کهمی صدق حقیقتا هم باز باشد معامله در مباشر صبی اگر لذا و کندمی منتسب خودش به را معامله توکیل، با مالک

 .دانندمی ثابت موکل برای را مجلس از این جهت است که فقها در معاملات این چنینی خیار و .است مالک

 و موکل یک به معامله اگر لذا و است صبی فعل اقتضاء قصور روایت این مفاد بلکه نیست صبی فعل مانعیت روایت این لذا مفاد

 .بود نخواهد معامله صحت در محذوری کند پیدا انتساب بالغ مالک

 اما شودمی زائل صبی حجر موقعی چه اینکه و است صبی حجر حد به ناظر سوال یعنی .ندارد اطلاق روایت از طرف دیگر این

 و نیست نافذ او امر و است صبی محجور داندمی به عبارت دیگر راوی .نیست صبی حجر عدم و حجر موارد بیان مقام در روایت

 .شودنمی استفاده روایت از است بوده او مفروض حجری چه اینکه اما کندمی سوال حجر این شدن زائل زمان از

 اجماع . 3.1.3
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اند: مرحوم میر عبدالفتاح مراغی در این رابطه نموده اجماع ادّعای مطلق طور به کودک معاملات بطلان مورد در فقها از برخی

 العقود جمیع فی ذلک یشترطون إنهم حیث کلامهم، فی بالتتبع الظاهر الأصحاب من المحصل الإجماع» کند: ادعای اجماع می

، ص 2ق، ج1417الحسینی، « ) الإجماع فی قادحة غیر الأصحاب من ذلک بعد یذکر من مخالفة و. الحجة هو و الإیقاعات، و

باشد، مرحوم محقق اردبیلی مطلقا چنین اجماعی را  تواند ثابتمخالفت بسیاری از فقها نمی وجود با اجماعی چنین ( لیکن674

( و شیخ انصاری در مورد عدم 153داند.) همان، ص را غیر محقق می( و آن 152، ص8اردبیلی، بی تا، ج ظاهر ندانسته  )محقق

« الإجماع تحقّق عدم على یدلّ -الصبیّ أفعال شرعیة على المسألة بنى الذی -...  عرفت ما إنّ» فرماید:تحقق چنین اجماعی می

 (281، ص3تا، ج) شیخ انصاری، بی

ی هم داشته باشد به دلیل مدرکی بودن فاقد اعتبار است، ایشان در حاشیههمچنین به نظر مرحوم ایروانی اگر چنین اجماعی وجود 

 صحهّ فی المدار أنّ  استفاده یبعد لا بل فیه ما سمعت الّذی القلم رفع حدیث فمدرکه الإجماع سلمّ لئن» فرماید : مکاسب خود می

 ( 107 ص ،1ج ش،1384ایروانی، )« الصّبی معاملات

 .  استصحاب بقای مالکیت و عدم تاثیر وکالت مشکوک 3.1.4

 دلیل مگر است، متعاملین، از یک هر مالکیت بقای باشد بدین تقریب که اصلظاهرا مراد از اصل همان اصل استصحاب می

 کودک معاملهشرعی  یابد و چون سببیتنمی تحقق شرعی سبب بدون انتقالی و نقل هیچ و شود پیدا انتقال و نقل بر روشنی

 اصل مقتضای به نتیجه در .دارد اقتضا معامله از قبل مالک ملک در را مثمن و ثمن از یک هر بقای اصل، نیست، بنابراین ثابت

 نیست چه در اموال خودش و چه اموال دیگران و به طور وکالتی. صحیح کودک مطلقا معامله

دارد. ادله آن یکی از ادله بطلان بیع صبی را همین اصل بیان میسید محمد مجاهد در بررسی اقوال در مورد بیع صبی و 

 بالجملة و» داند.( و مرحوم بحرانی اصل را قوی ترین دلیل برای عدم صحت معامله کودک می286، ص1)طباطبائی، بی تا، ج

( لکن این 370، 18بی تا، ج )بحرانی،« متمسک أقوى النقل، على واضح دلیل یقوم حتى المتعاقدین من لکل الملک بقاء فأصالة

باشد تا مجرای استصحاب عدم نقل و انتقال باشد باشد چون مساله از مصادیق شک در اصل صدق عرفی نمیدلیل نیز مردود می

داند یعنی بیع بودن معامله صبی از نظر عرف محرز است. لکن شک در جزئیت و شرطیت چرا که عرف معامله صبی را نیز بیع می

 باشد. شد که مجرای برائت است یعنی در چنین مواردی اصل عدم اعتبار بلوغ میبابلوغ می

 بعد الشرطیة فی الشک صغریات من المسألة لأن البلوغ، اعتبار عدم الأصل مقتضی» فرماید: مرحوم سبزواری در این رابطه می

ایشان اصل برائت و عدم اعتبار بلوغ و اطلاق ( به نظر 271، ص16بی تا،ج سبزواری،«) أیضا الصبیان عقد علی عرفا العقد صدق

شود، مطلقا بر عدم شرطیت و اعتبار بلوغ در عاقد دلالت ادله بیع که شامل هر عقدی از جمله عقود و معاملات کودک نیز می

 دارد.) همان(
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 قول بر جواز وکالت صبی . 3.2

طور مطلق] البته صبی ممیز رشید که مصلحت و منفعت  در مقابل بسیاری از فقها نیز معاملات صبی و بیع کودک ممیز را به

دهد[ یا به شرط اذن ولی یا مالک مال به طوری که کودک وکالتا و از جانب مالک معامله نماید صحیح معامله را تشخیص می

 اند از جمله:ردهی قائلین به عدم جواز به مواردی استدلال کاند. و برای اثبات قول خود علاوه بر رد اقوال و ادلهدانسته

 .  رد ادله قائلین به عدم جواز3.2.1

داند: محقق اردبیلی با رد ادله قائلین به عدم جواز در صورت وجود تمیز و اذن ولی و یا مالک معاملات کودک را جایز و نافذ می

 الإجماع تحقق لعدم ، الصریح المانع دملع .الولی واذن التام التمیز مع الجواز هو ، والأصل والاخبار الآیات عموم ظاهر وبالجملة» 

محقق اردبیلی، بی تا، ج «) الجواز یؤید ـ العقل مع استثنى ما على الدالة بالأخبار مؤیّدا ، الاخبار وعدم ـ الآیات وصراحة ، مرّ کما

 (153، ص8

 ...، المالک أو الولی بتفویض ولو - الصبی به یستقل تصرف کل» فرماید: ی خود بر مکاسب شیخ میمرحوم غروی در حاشیه

 بتدبیر استقل قد الذی ماله إلى بالاضافة کان سواء محض، عاقد الصبی وإنما غیره، به المستقل بل - الصبی به یستقل لا ما وکل

 غیر مثله فإن - فقط علیه للعقد الصبی اجراء إلى المسبب مالکه بید شأنه تدبیر یکون الذی غیره مال إلى بالاضافة أو ولیه، شؤونه

( دهمچنین بسیاری از فقها معاصر نیز چنین 9، ص 2ق، ج1419اصفهانی،  )غروی« الاجماعات ولمعاقد للنصوص مشمول

 (184، ص 1تا، ج( و )حکیم،بی77، ص 3ق، ج1405دانند.) الخوانساری، تصرفاتی را از کودک جایز می

 تصرفات نفوذ هو: والتحقیق» فرماید: بیع و رد ادله مشهور میآیت الله خویی در مورد نبود دلیلی برای تقیید عمومات صحت 

، ص 3خویی، بی تا، ج« ) التقیید أو التخصیص على دلیل عدم مع والاطلاقات للعمومات الصورة] وکالة الصبی[، هذه فی الصبى

259) 

 عمومات ادله بیع . 3.2.2

این  و گیردمی قرار صحّت اطلاقات و عموم مشمول بنابراین است، عقد و بیع عنوان کودک مصداقی از معاملات از دیدگاه عرف

سید محمدکاظم یزدی پس  .نیست کند، پذیرفتنیصدق نمی تجارت و شود، بیعمی انجام کودک توسط که معاملاتی بر ادعا که

مخصوصا زمانی که گردد از رد ادله عدم جواز، مرجع در بیع صبی را عمومات ادله دانسته و قائل به صحت معاملات وی می

 الصّحة تقتضی هی و العمومات المرجع البطلان على الدلّیل عدم مع» کند. کودک از جانب صاحب مال و وکالتا اجرای عقد می

 إجراء مجرّد منه یصدر ما کان إذا خصوصا ترى کما منه یقع ما على التّجارة و العقد و البیع صدق عدم دعوى و یخفى لا کما

 (113، ص1ش، ج1370)یزدی،« الصّیغة
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 نفوذ هو: والتحقیق» فرماید: مرحوم خویی نیز عمومات ادله صحت بیع را دلیل بر نفوذ بیع وکالتی از طرف صبی دانسته می

 (259، ص3خویی، بی تا، ج « ) والاطلاقات للعمومات الصورة] وکالت صبی[، هذه فی الصبى تصرفات

 . روایات3.2.3

 آن صحیح انجام به که صورتی در کودک کسب از( وسلمّآلهوعلیهاللهصلی) اکرم پیغمبر که است شده نقل روایات از بعضی در

 نداشته آگاهی کار و کسب به شایسته طور به کودک اگر که اندآورده چنین را آن علّت سپس است، فرموده نهی ندارد، آگاهی

حرعاملی، )  «سرَقََ یَجِدْ لمَْ اِنْ فَانه صنَِاعَةً بِیَدِهِ، یُحسِنُ لاَ الَّذیِ الصَّغِیرِ الْغُلامِ کسَبِ عَنْ وَنهََی». آوردمی روی سرقت به باشد

 آگاهی کسب انجام به نیکویی به کودک چهچنان شودمی استفاده شرط مفهوم ملاحظه با روایت این ( از163، ص 17ش، ج1387

 داشته عهدهبه دیگری را آن انجام و نماید لفظ انشای فقط نیست این مقصود است روشن و نماید کسب است جایز باشد، داشته

ی دلالت این حدیث بارهنماید. امام خمینی در  کسب( مباشرت طور به) خود تواندمی کهاین بر است دلیل ظاهراً بلکه باشد،

)امام « مطلقا الصبی معاملات صحة على بل صنعة یحسن الذی الصبی معاملات صحة على تدل إنها کان وکیف» فرماید: می

 (47، ص 2ش، ج 1384خمینی،

وجود ندارد مخصوصا زمانی که حسن صناعت داشته  او تصرفات و صبی معاملات بطلان از آنچه گفته شد معلوم گردید دلیلی بر

شده توسط مشهور برای  هاقام یورشید باشد و بتواند مصلحت و منفعت معامله را تشخیص دهد. لکن نهایت چیزی که از ادله

و هیچ دلیلی بر بطلان وکالت  .باشدمی خودش اموال در تصرفات استقلالی صبی از منع شودفهمیده می توجیه قول بطلان صبی

 از. باشدمی نافذ صبی وکالت که است این نصوص برخی از مستفاد بر آن صبی در بیع و معامله از طرف موکل وجود ندارد علاوه

 أَبیِ عَنْ یَحْیَى أبَیِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ عَنْ »دارد: ابراهیم ابن یحیی که صراحتا وکالت کودک از جانب پیامبر را بیان می صحیحه جمله

 ،5 جلد ق،1407کلینی، ) «.الْحلُمَُ یَبلُْغِ لمَْ صَغِیرٌ هُوَ وَ سلََمَةَ أَبِی بْنُ عُمَرُ إِیَّاهُ زَوَّجهََا سلََمَةَ أمَُّ ص اللَّهِ رَسُولُ تَزَوَّجَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 زنداست و نکاح بودن مورد وکالت ضرری به اصل صحت وکالت صبی نمی کودک وکالت صحت بر دال این روایت (391ص

 نیست. تفاوتی امور سایر در وکالت و نکاح در وکالت بین چون

 . وکالت صبی از دیدگاه مرحوم آیت الله خویی3.3

 طرف از ماذون هرچند او، غیر یا باشد ولیّ موکّل است، جایز دیگری به طور مطلق از آیت الله خویی وکالت کودکاز نظر مرحوم 

 مباشرة من مانع لا أنه: ذکرناه مما فالمتحصل» دهد.  انجام مستقل طوربه  و تنهایی به خود را وکالت مورد امر انجام و نباشد ولیّ

 إذا فیما الاستقلال نحو على لهما مباشرته من مانع لا کما فقط الصیغة إجراء فی وکیلا الصبى وکان ... ، والایقاع العقد الصبى

( البته باید در نظر داشت که ایشان در این نظر خود تنها نبوده بلکه برخی از فقها 260، ص2خویی، بی تا، ج« ) أجنبی عن توکل

 أصل وفی بل الصیغة، إجراء فی الغیر عن وکالته صحة فالتحقیق» فرمایند: میباشند. مرحوم امام خمینی نیز با ایشان هم رأی می

 (49، ص 2ش، ج 1384امام خمینی،« ) الولی إذن بلا المعاملات
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 کان إذا العقد الصبی إجراء مجرد فی البلوغ اعتبار علی لهم دلیل لا انه» دارد:مرحوم سبزواری نیز بر این نظر بوده و بیان می

 (200، ص21تا، ج )السبزواری، بی« للشرائط جامعا العقد منه حصل و فیه ممیزا الصبی

کذلک]  الأعمال لمطلق لاستئجاره ]صبی[ مانع لا» نویسد:مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز در شرح خود بر تحریرالوسیله می

 (415، ص1، ج 1383لنکرانی، فاضل «)صحیحة صدورها إحراز مع نیابتا و وکالتا[

 . نتیجه4

 کند عقد انشاء تواندنمی مطلقا کودک که اندعقیده این بر فقهاء مشهور دارد، وجود عمده نظر دو بیع عقد در صبی وکالت مورد در

 مخصوصا باشند؛می ممیز صبی بیع صحت به قائل فقه اعاظم از ایعده مقابل در ولی باشدمی متعاقدین حتمی شروط از بلوغ و

 دلایل رد و روایات و آیات از توجهی قابل دلایل به خود یگفته این بر و. باشد موکل یا ولی به منتسب معامله اصل که زمانی

ی قائلین به بطلان و عدم نفوذ معاملات کودک مبنی بر آیات و پس از فحص و بررسی دقیق ادله .نمایندمی تمسک اول گروه

آن ها و همچنین نقل نظرات و ادله قائلین به صحت وکالت صبی ممیز در امر خرید روایات و اجماع و... و بیان ایرادات وارده بر 

ی قائلین به صحت بسی رسد، ادلهو فروش و بررسی صحت و سقم این ادله، مخصوصا با تأکید بر نظر مرحوم خویی به نظر می

 باشد.محکم تر و متقن تر از سایر ادله می

باشد. و در نتیجه صبی صائب تر از دیگر نظرات بوده و با نظر شارع مقدس موافق تر می رسد قول به صحت وکالتلذا به نظر می

دهد صحیح و نافذ بوده و نیازی به اذن و اجازه ولی نیز ندارد و کودک مستقلا معاملاتی که صبی ممیز  وکالتا عن غیر انجام می

 روش و انعقاد قرارداد نماید. والله عالم. تواند وکیل دیگری بوده و به نیابت از او اقدام به خرید و فمی

 منابع. 5

 قرآن 

 1410قم، المدرسین، لجماعة التابعة الاسلامی النشر مؤسسة: ناشر ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرائر حلی، إدریس ابن  -1

 دوم: چاپ نوبت ق،

 الثالثة هـ ، الطبعة 1414بیروت،  صادر، دار: الناشر ،العرب لسانعلى،  بن مکرم بن محمد انصاری، منظور ابن  -2

 دوم چاپ ش، 1384 خمینی، امام آثار ونشر تنظیم مؤسّسة: ونشر ، تحقیقالبیع کتاب الله، روح خمینی، سید امام  -3

 نوبت ق، 1430 قم، اسلامی، نشر موسسه امراللهی، حسین محمد: تحقیق ،الوسیلة تحریر ،--------------- -4

 یازدهم: چاپ

 ش1384تهران، کیا،:  الناشر ،المکاسب حاشیه نجفی، میرزاعلی ایروانی، -5
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 لجماعة التابعة الاسلامی النشر مؤسسة: ناشر ،الطاهرة العترة أحکام فی الناضرة الحدائق احمد، بن یوسف بحرانی، -6

 تا بی قم، المدرسین،

 الائمه فقه اللنکرانی، نشر مرکز الفاضل محمدجواد ، اشرافادلتها و الاطفال احکام موسوعهنویسندگان،  از جمعی -7

 ق1428السلام، قم،  علیهم الاطهار

 ش1387 قم، القربی، ذوی نشر ،الشیعه وسائل الحسن، بن محمد شیخ العاملی، حرّ -8

 ق،1417 قم، المدرسین، لجماعة التابعة الإسلامی النشر مؤسسة: ناشر ،الفقهیة العناوین ، الفتاح عبد میر السید حسینی،  -9

 دوم: چاپ نوبت

 تا بی قم، بهمن، 22 انتشارات ،الفقاهة نهج محسن، سید حکیم، -10

 نوبت ق،1405 تهران، الصدوق، مکتبة: ناشر ،النافع المختصر شرح فی المدارک جامع أحمد، السید خوانساری، -11

 دوم: چاپ

 بی تا جلد، بی جا، 7 ،(المکاسب) الفقاهة مصباح موسوى، القاسم ابو سید خویى،  -12

 بی تا قم، التفسیر، دار: الناشر ،الحرام و حلال بیان فی الاحکام مهذب عبدالاعلی، سید سبزواری،  -13

 تا، بی قم، المدرسین، لجماعة التابعة الاسلامی النشر مؤسسة: ناشر ،الإمامیة فقه فی الشرعیة الدروس اول، شهید  -14

 اول: چاپ نوبت

ق، 1396چاپ:  ی قم، قم، سالانتشارات و چاپخانه علمیه، ، البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةالروضةشهید ثانی،  -15

 نوبت چاپ: چاپ دوم

 بی جا بی تا، الأعظم، الشیخ تراث:  الناشر ،المکاسب کتاب الأنصاری، شیخ  -16

: چاپ سال ،قم ،مدرسین جامعه: ناشر اکبر، على غفارى،: مصحح/  محقق الخصال، ،بابویه ابن على بن محمد صدوق،  -17

 اول: چاپ نوبت ش، 1362

 ش 1398 سمت، ناشر ،محجورین و اشخاص مدنی حقوق زاده،قاسم سیدمرتضی و سیدحسین صفایی،  -18

 بی تا بی جا، ،المناهل کتاب المجاهد، محمد سید طباطبائی،  -19

 ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر الخلاف، حسن، بن جعفرمحمد ابو طوسى، - 20

 اول چاپ ق، ه 1407
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